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چکیده
آرمانشـهر را می تـوان جـزء ديرين ترين آروزهای بشـر دانسـت. 
آنجايـی که بشـر تنها يک آرزو داشـت و آن تحقق خوشـبختی 
و سـعادت در کنـار اجـرای عدالـت و برابری بـود. در طول تاريخ 
همـواره متفکـران و فلاسـفه ی بسـیاری از سـقراط و افلاطـون 
گرفتـه تا فارابی و ملاصدرا، در انديشـه ی تبیین يک آرمانشـهر 
بوده انـد. تصـور يـک جامعـه  ی آرمانی بـرای نوع انسـان، بخش 
عمـده ای از مباحث تاريخ فلسـفی بشـری را به خـود اختصاص 
داده و تـا امـروزه اين آرمان بشـری همواره مـورد بحث و چالش 
بوده اسـت. چالش در باب رهیافتی واقعی به سـمت شـهری که 
در آن گروه هـای اجتماعـی کوچـک و بزرگ در کنـار هم از يک 
زندگی سـعادتمند و سرشـار از فضل و برابری در تمامی سـطوح 
برخـوردار گردنـد. می دانیـم کـه بسـیار مـردان بزرگـی در طی 
تاريـخ همـواره در پی بنا نهادن يـک حکومت آرمانی و اجتماعی 
عدالـت محـور بوده انـد. اگرچـه نمی تـوان از کنـار تلاش هـا و 
مصائـب راه آنـان گذشـت، امـا در نهايـت هرکدام شـايد تنها به 
درجـه ای از آرمانشـهر مقصود خـود رسـیده اند. در اين پژوهش 
پس از اشـاراتی به مفاهیم و تئوری آرمانشـهر، بخشـی از تاريخ 
سیاسـی زندگـی علـی )ع( را توصیـف نموده و سـپس  در میان 
کنش هـای تاريخـی جامعـه ی دوران علـی)ع( در پـی تبییـن 
پاسـخی بـرای اثبات وجود انديشـه ی يـک آرمانشـهر در دوران 

خلافت ايشـان خواهیـم بود. 
واژگان کلیدی: آرمانشهر، حضرت علی )ع(، عدالت، سیاست.
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Analysis of the Concept of Utopia in Political 
Thought of Imam Ali (AS)

Abstract
Utopia can be considered as one of the oldest human 
aspirations; where man had only one wish and that 
was the realization of happiness and prosperity along 
with justice and equality. Many thinkers and philoso-
phers such as Socrates, Plato, Farabi, and Mulla Sa-
dra had always sought to explain the idea of a utopia 
throughout history. Imagination of an ideal society 
for mankind covers a major part of the discussions on 
the history of human philosophy and this human as-
piration has always been exposed to discuss and chal-
lenge. This challenge is towards a real approach to 
the city in which large and small social groups benefit 
from a prosperous life, full of grace and equality at 
all levels. We know that many great men throughout 
history have always sought to establish a utopian and 
social justice-oriented government. Although their ef-
forts and suffering should not be ignored, they ulti-
mately may have reached their utopia only to some 
extent. In this study, after referring to the concepts 
and theories of utopia, part of the political history of 
the life of Ali (AS) is described and, among the his-
torical social interactions in the era of Ali (AS), an 
unequivocal response will be given for proving the 
existence of the idea of a utopia during the caliphate 
of Imam Ali (AS).
Keywords: Utopia, Imam Ali (AS), Justice, Politics
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مقدمه
در پرداخـت اجتماعـی انديشـه بشـر، بـه دروازه هايـی 
می رسـیم کـه اگرچـه در طـی تاريـخ بـه نـدرت بـاز 
شـده اند امـا همـواره محـل بحـث بـوده و قسـمتی از 
تعلقـات و آمـال بشـری را بـه خـود اختصـاص داده اند. 
از آن دسـته اسـت کـه  آرمانشـهر يـا مدينـه فاضلـه 
بشـر بـه نـدرت توانسـه بـه حـد کمـال آن را بـه ظهور 
رسـانده و از طرفـی امیدوارانـه غصه دار عـدم تحقق اين 
آمـال خويـش بوده اسـت. بهشـت را اگر تجسـم تمامی 
آمـال آدمی بدانیم، شـايد آرمانشـهر را بتـوان همانگونه 
قطعه ای از بهشـت تصور کرد. در جوامع بشـری مختلف 
در ادوار متفـاوت تاريخـی بشـر بـه دنبـال تحقـق ايـن 
انديشـه ی مترقـی بـوده اسـت و در راهـش تلاش هـای 
و  اسـلام  ورود  بـا  اسـت.  داشـته  روا  را  وقفـه ای  بـی 
تشـکیل حکومت اسـلامی تحت تعالیم متعالـی قرآن و 
انديشـه ی نبوی، انديشـه ی آرمانشـهر موعود نیز شروع 
بـه تحـرک نمود. بیراه نیسـت اگر هسـته ی اولیه ظهور 
اسـلام در شـبه جزيـره را ايجاد همین مدينـه ی فاضله 
بدانیـم. اگرچـه پیامبـر اسـلام و پیروانش راه سـختی را 
بـرای تثبیت و تبلیغ دين اسـلام پشـت سـر نهادند، اما 
هرگـز انديشـه ی آنها خالی از رسـیدن به حـق باوری و 
عدالت منـدی اجتماعـی درآن روزگار نبـود. تلاش هـای 
بـی وقفـه پیامبـر هـم در مدينـه نبـوی و هـم پـس از 
فتـح مکـه همـه و همه گـواه سـاخت زيربنايـی محکم 
بـرای ايجـاد تفکـر آرمانـی مديمـه فاضلـه بـود. پـس 
از ايشـان ايـن مسـیر دچـار خلـل و فـراز و فرودهايـی 
گشـت تـا اينکه بـا به خلافت رسـیدن علـی )ع(، جهان 
اجتماعـی  تاريـخ  از  جديـدی  مرحلـه ی  وارد  اسـلام 
تشـکیل  جرقه هـای  کـه  اينجاسـت  گرديـد.  خويـش 
آرمانشـهر علـوی شـکل می گیـرد. در ايـن پژوهـش در 
پـی واکاوی تفکـرات سیاسـی علـی )ع( در زمـان کوتاه 
خلافـت جامعه اسـلامی و تبیین اصـول جامعه ی تحت 
حاکمیـت ايشـان هسـتیم و سـعی خواهیم کـرد که به 
طـور روشـن تری دغدغه منـدی آرمانشـهر را از منظـر 

ايشـان بـه بحـث بگذاريم.

مواد و روش ها 
ايـن پژوهـش بـه صـورت ماهـوی در چهارچوب هـای 
بنیـادی قـرار می گیـرد. روش تحقیـق در ايـن پژوهش 
توصیفـی- تحلیلی می باشـد کـه از ابزارهـای گوناگونی 
برای گرد آوری داده ها اسـتفاده شـده اسـت. در مسـیر 
طـی مراحـل پژوهش از مطالعات کتابخانـه ای و مدارک 
بهـره  موضـوع  ايـن  روشن شـدن  جهـت  در  موجـود 
جسـتیم. از آنجايـی کـه روش مـورد اسـتفاده در ايـن 
پزوهـش توصیفـی- تحلیلی اسـت، لـذا پس از بررسـی 
کتـب و منابـع و پژوهش هـای صـورت گرفتـه در بـاب 
آرمانشـهر و تاريخ سیاسـی زندگانی علی )ع(، به تحلیل 
داده هـا و پاسـخ بـه سـوالات و فرضیـات پرداخته شـد.

پیشینه تحقیق
از  آرمانشـهر  مفاهیـم  بـاب  در  گسـترده ای  تالیفـات 
باسـتان  يونـان  در  آن  شـکل گیری  ابتـدای  همـان 
اعـم از نظريـات افلاطـون و سـقراط و ارسـطو تـا د.ران 
اسـلامی توسـط فلاسـفه ی جهـان اسـلام همچـون ابن 
خلدون در مقدمه ی معروفش و توسـط شـیخ اشـراق و 
صدرالمتالهیـن صـورت پذيرفته. در غـرب و در انگلیس  
نیـز تومـاس مـور در رسـاله ادبـی خـود بـه نـام آرمـان 
شـهر، بـه توصیـف جزيـره ای آرمانـی و امـن پرداختـه 
کـه همـه سـاکنان ايـن جزيـره کـه در 54 شـهر بزرگ 
و زيبـا زندگـی می کننـد. همچنیـن فرانسـیس بیکـن 
انگلیسـی در کتـاب »آتلانتیس نوين«، از آرمان شـهری 
سـخن گفتـه کـه در آن، عدالـت و تقـوا حاکـم اسـت. 
فرانسـیس فوکوياما از فلاسـفه سیاسـی قـرن حاضر در 
امريکاسـت. وی در نظريـه خـود، ادّعـا کرده کـه لیبرال 
دموکراسـی، آخريـن و بهتريـن شـکل دولت بـرای همه 
ملـل جهـان اسـت و جهانی شـدنِ اين حکومـت، پايان 
تاريـخ بشـر خواهـد بـود. از میـان پژوهش هـای اخیـر 
می تـوان بـه کتـاب ژان ايولاکـروا بـا عنـوان اوتوپیـای 
تومـاس مـور و سـنت افلاطونـی اشـاره کـرد. همینطور 
پژوهشـگران و فلاسـفه ی بسـیاری در غـرب بـه تعريف 
و تبییـن آرمانشـهر پرداخته انـد. اما بررسـی آرمانشـهر 
در حکومـت سـلامی را فارابـی آغـاز نمـود و پـس از او 
بـه صـورت جسـته و گريختـه پژوهش هايـی صـورت 
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پذيرفـت تـا اينکـه امـروزه بررسـی آرمانشـهر اسـلامی 
را عـده ای از پژوهشـگران در حکومـت مهـدی موعـود 
بـه مباحثتـه گذاشـته اند: متفکرانـی همچـون  )عـج( 
علامـه جـوادی عاملـی، جواد اکبـری مطلق و غیـره. اما 
بـه صـورت خـاص تـا کنـون پژوهشـی در باب بررسـی 
تفکـرات علـی )ع( و کنـکاش يک آرمانشـهر در نظريات 

و  حکومـت ايشـان صـورت نپذيرفتـه اسـت.
سوالات و فرضیات عبارتند از:

1. آيـا می تـوان وجـود يـک آرمانشـهر را بـا توجـه بـه 
فاکتور مشـترک آرمانشـهرهای متفکران غربی و شـرقی 
بـه جامعه ی اسـلامی تحت حاکمیت سیاسـی علی )ع( 

داد؟ نسبت 
2. آيـا ايجـاد و فرجـام آرمانشـهر علـوی را می تـوان بـا 
نشـانه های گفتمـان امروزی سـنجید و آن را محکوم به 

شکسـت دانست؟
جامعه ی آرمانی

واژه ي جامعه به لحاظ لغوي، اسـم فاعل مؤنثّ از مصدر 
و بـنِ جمـع اسـت. که خـود به معنـای گـردآوردن امور 
متفـرق، می باشـد. در نتیجـه بـه معنـاي گـرد آورنـده، 
فراهـم آورنـده و بـر هـم افزاينـده اسـت. ايـن واژه در 
عـرف بـر معنـا و مصاديقي هم چـون انجمـن، اتحاديه، 
اجتمـاع، مجتمـع، حـوزه،  برگزيـده، جرگـه،  مجمـع، 
حلقـه، هیئـت، مـردم يک کشـور، يک شـهر و يـا ده يا 
گروهـي از مـردم کـه براي رسـیدن به هـدف مخصوص 
تحـت قواعـد معیـن گردهـم جمـع آمـده اند )آراسـته 
  society خـو،1370، ص 455(. واژه ی جامعـه معـادل
و مشـتق از ريشـه لاتیـن sociatas اجتمـاع و جمع يا 
شـريک و هم نشـین مي باشـد. لغـت شناسـان، واژه ی 
آرمـان را بـه معناي آرزو و امید دانسـته انـد، هم چنین 
ايـن واژه بـه معنـاي حسـرت، انـدوه، تحسّـر،رنج بردن، 
پشـیماني و افسـوس نیـز آمـده اسـت )معیـن،1390 ، 
ج1، ص 44(. آرمـان در زبـان هاي فرانسـه و انگلیسـي، 
معـادل واژه ي ideal عقیـده و نظـر مطلـوب اسـت و 
ايدئـال از ريشـه لاتیـن idealis به معنـاي عقیده و نظر 
مطلـوب و کمـال مطلوب، پندار، آرزو و امید آمده اسـت 
)آراسـته خـو،1370، ص 61(. در اصطـلاح، آرمـان، امر 

يـا چیـزي اسـت که آدمـي، طالـب و خواهان آن اسـت. 
بـه تعبیـر ديگـر، آرمان، بـه معناي مطلق، چیزي اسـت 
کـه عقـل و عاطفـه را کاملًا ارضا نمايـد. به همین جهت  
سـیاي مي گويـد: »آرمـان، چیـزي نیسـت جـز حرکت 
طبیعـي فکـر بـه سـوي حیاتـي کـه داراي هـم آهنگي 
تـام اسـت« )صلیبـا، 1370، ص 151(. بـر اين اسـاس، 
آرمـان اجتماعـي در هـر جامعـه، يعني تصـوري از يک 
نظـم فرهنگي، اجتماعي، سیاسـي و... کـه اکثريت مردم 
در تنظیـم رفتـار خويـش آن را بـه عنـوان مرجـع مـي 
شناسـند و در انديشـه ي آن مـردم، چنیـن تصـوري از 
يـک نظـم عالـي هـم چـون داده اي عـادي تجلـي نمي 
کنـد؛ بلکـه به عنـوان گونـه اي نمونه و خـاص در ذهن 
متبـادر مـي شـود. رسـمیت و رواج ارزش هـاي غالـب، 
شـکل و صـورت سلسـله مراتـب ارزش هـاي پذيرفتـه 
شـده، آرمانـي را کـه افـراد از جامعـه در ذهـن دارنـد، 
تشـکیل مـي دهنـد. »آرمـان هـاي جمعـي و اجتماعي 
خصايـص ويـژه خـود را دارند و گاه با آرمـان هاي فردي 
تناسـب ندارنـد. آرمان گرايان اجتماعـي همواره در همه 
ي جوامـع بـه دنبـال فراهـم آوردن و تحقـق جامعـه ي 

آرمانـي بوده انـد« )بیـرو،1366، ص 166(.
در فرهنـگ علـوم اجتماعـي، جامعـه ي آرمانـي چنیـن 
تعريـف شـده اسـت: »جامعـه ي آرماني، چنـان جامعه 
اي اسـت که در آن اصل عقلاني مبتني بر هم بسـتگي، 
بر شـرايط طبیعي در تکوين سـازمان اجتماعي مسـلط 
و  والا  مطلوبـي  تحقـق  بـراي  قوانیـن  آن،  در  شـود. 
مشـترک و بـدون توجـه بـه افـرادي خـاص پديـد مـي 
آينـد و ايـن قوانیـن، رفتـار مـا را در اعِمـال عدالـت و با 
در نظـر گرفتـن منافـع ديگـران، تنظیـم و تنسـیق مي 

کننـد« )بیـرو، 1366، ص 389(.
)utopia( آرمان شهر، اتوپیا

و  اسـلامي  متفکـران  اصطـلاح  در  آرمانـي،  جامعـه ي 
مترجمـان فلسـفه ی يونـان و آثـار افلاطـون، مدينـه ي 
و  مترجمـان  شناسـان،  جامعـه  تعابیـر  در  و  فاضلـه 
پژوهنـدگان فلسـفه ي غـرب، آرمان شـهر، اتوپیـا و در 
ادبیـات فارسـي، ناکجـا آبـاد، شـهرِ بـي مکان و بـي نام 
شـهر، نامیده شـده اسـت. به گفته برخي، تعريف آرمان 
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شـهر بسـیار دشـوار و ترديد آمیـز مي نمايد. منشـأ اين 
دشـواري، آشـفتگي در معنـا اسـت. اينـک بـه تعريـف 

اصطلاحـات پیـش گفتـه اشـاره مي شـود:
مدينه فاضله يا جامعه برتر

طـرح کلـي جامعـه کـه نمايانگـر آرمـان موجـود در هر 
مکتـب اجتماعـي، بـا توجـه بـه زيـر بنـاي فلسـفي و 
اعتقـادي آن مکتـب اسـت و بر اسـاس اصـول بنیادين، 
مکتـب  هـر  در  موجـود  هـاي  ارزش  و  هـا  خواسـته 
مي شـود  نامیـده  فاضلـه  مدينـه  گـردد،  مـي  مطـرح 

.)73 ص  )سـادات،1360، 
آرمان شهر 

اصطلاحـي اسـت کـه در ترجمـه ي واژه ی اتوپیـا بـه 
کار بـرده مـي شـود. برخـي آرمـان شـهر را عبـارت از 
هرگونـه نظـم اجتماعـي آرماني دانسـته اند. آرمانشـهر 
را »کمـال مطلوب سیاسـي يا اجتماعـي تحقق ناپذيري 
کـه واقعیـت ها، طبیعت انسـان و شـرايط زندگي در آن 
ملحـوظ نشـده اند« )روويـون، 1385، ص 5(. برخي نیز 
آن را چنیـن معرفـي نموده اند: »کشـوري خیالي اسـت 
کـه در آن جـا زندگـي مـردم، کامـل و قرين رسـتگاري 
اسـت؛ جايـي اسـت دسـت نیافتنـي کـه تصويـر آن در 
افـق آرزوي آدمـي همـواره نمونه خیر برَيـن و زيبايي و 

کامیابـي اسـت« )اصیـل، 1381، ص 15(.
آرمانشهر افلاطونی

افلاطـون مشـکل جامعـه زمـان خويـش را کنـار نهادن 
فلاسـفه می دانـد و مـی گويـد »در ايـن نظـام صاحبان 
قـدرت از حکمـت و فضیلـت بـه دور هسـتند. فلـذا بـه 
تدريـج دچـار حـرص و فـزون خواهـی و تکاثـر امـوال 
در  افلاطـون  )پـازارگاد، 1359، ص 79(.  می گردنـد« 
نظريـه مُثَـل خود به اين نتیجه می رسـد کـه نظام های 
سايسـی موجـود نمی توانند يـک نظام سیاسـی ايده آل 
باشـند و جامعـه تحـت يلطـه خويـش را بـه سـامان و 
صـلاح رهنومـن کننـد. بنابرايـن بايـد دنبال يـک نظام 
سیاسـی بـا ثبات بـود. افلاطون ايـن نظام با ثبـات را در 
جامعـه ای می بینـد که فرمانروايش کسـی باشـد که به 
مقـام درک حقايـق )مُثُـل( رسـیده اسـت؛ چراکـه او به 
حقیقـت نزديک تر اسـت. پس مشـکلات جوامـع زمانی 

بـه پايـان می-رسـد کـه فیلسـوفان بـه مقام شـهرياری 
برسـند يا شـهرياران فیلسـوف باشـند )افلاطون،1360، 

ص 545(.
مدينه فاضله فارابی

مدينـه فاضلـه به عنـوان حکومـت آرمانی همـواره مورد 
توجـه بشـريت قـرار داشـته اسـت. فارابی مدلـی از اين 
جامعـه بشـری را پـی ريـزی نموده کـه گمان مـی رود، 
مديريـت آن ار اصول سیاسـی مذهب شـیعه اخذ شـده 
باشـد. مدينـه فاضلـه فارابـی اشـاره بـه همـان مدينـه 
فاضلـه ای دارد کـه در ضـل کفايـت و مديريـت پیامبـر 
اسـلام )ص( بـه وجـود آمـده اسـت. لـذا هـدف غايی و 
اصلی فلسـفه سیاسـی آرمانشـهر فارابی، کسب سعادت 

از مجـرای شـريعت پیامبر اسـت.
»محـور مدينـه فاضلـه فارابـی، انسـان کامـل اسـت که 
او دارنـده تمامـی فیوضـات اسـت و وجـودی اسـت کـه 
در قالـب نبـی، امـام، رئیـس اول، واضع نوامیـس، ملک، 
فیلسـوف و مديـر بر محوريـت اين مدينه قـرار دارد. که 
ايـن خـود بـر تفکـرات سیاسـی شـیعه منطبق اسـت« 
)حسـینی، 1388، ص 54(. مدينـه فاضلـه در انديشـه 
فارابـی، از تمامـی گیتـی آغاز می شـود و در کوچکترين 
حـد خـود، به شـهر اطـلاق می گـردد. چنین نگرشـی، 
علاوه بر اينکه از مفهوم اسـلامی دارالاسـلام سرچشـمه 
جغرافیايـی  محـدوده ی  از  فراتـر  کمـی  می گیـرد، 
ملت های اسـلامی اسـت )اديب خـواه، 1394، ص 47(.

فارابـی معتقـدد اسـت کـه هـدف از خلقـت و آفرينـش 
انسـان و همچنیـن هـدف از اجتمـاع انسـان در محلـی 
واحـد بـه نام شـهر، رسـیدن او به سـعادت اسـت. برای 
تحقـق ايـن سـعادت، لازم اسـت کـه انسـان در ابتـدا 
سـعادت را بشناسـد و آنچـه کـه موجـب وصـول بـه 
سـعادت اسـت، را دريابـد. چـون کسـی به خـودی خود 
ايـن مسـیر را نمیشناسـد، پـس يقینـاً اين جامعـه نیاز 
بـه مرشـد خواهد داشـت. اين مرشـد همـان رئیس اول 
اسـت که در راس هرم قدرت سیاسـی قرار دارد. در نظر 
فارابـی رئیس اول، آن کسـی اسـت که شـخص ديگری 
بر او رياسـت ندارد و او در هیچ موردی نیازمند رياسـت 
شـخص ديگـری نیسـت، بلکـه بـدان مرتبه رسـیده که 
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همـه ی علـوم و معـارف را بالفعـل دارد و در هیچ امری 
نیازمنـد رهبـری و هدايت کسـی ديگر نیسـت )فارابی، 

سیاسـه المدنیـه 1993، 78، ص 79(.
بنابراين و بر طبق فلسـفه ی فارابی همواره يک شـخص 
)انسـان کامـل( می توانـد زمامـدار يـک مدينـه فاضلـه 
باشـد. فلسـفه وجـودی مدينـه فاضلـه فارابی، رسـاندن 
انسـان ها بـه سـعادت اسـت. همچنان کـه هـدف غايی 
رياسـت در مدينـه، تسـهیل راه هـای تحصیل سـعادت 
بـرای اهـل آن شـهر اسـت. اداره غايی مدينه در فلسـفه 
او بـه دسـت خدايی اسـت، که عقـل فعال را فرشـته ی 
نگهبـان مدينـه و واسـطه فیـض او بـه قـوای ناطقـه و 
متخیلـه ی رئیـس از طريـق او، بـه جمیع اهالـی مدينه 
قـرار داده اسـت. سـعادت، پـاداش کار نیـک و ترک کار 
زشـت نیسـت. بلکه نتیجه ی آن اسـت )فارابی، 1993، 

ص 82(.
اگرچـه از ابتـدای شـکل گیـری مفهـوم آرمانشـهر در 
ذهـن بشـريت تـا زمانی کـه ابتدايـی تريـن جرقه های 
نظـام منـدی ايـن تفکـر در ذهن فلاسـفه يونان شـکل 
گرفـت و در جريـان تکامل اين روند همـواره هر تفکری 
که در توان داشـته از منظر خود آرمانشـهری را ترسـیم 
نمـوده اسـت. اما مـراد ما از طـرح ديدگاه هـای مختلف 
شـرقی و غربـی ايـن اسـت کـه بـه ايـن ادراک برسـیم 
کـه در اغلب آرمانشـهرهای توصیف يافتـه، يک اجتماع 
مدنـی- آرمانی مبتنی بر نوعی شـخصیت محوريشـکل 
گرفتـه اسـت و وجـود يـک راهبر و مـراد بـرای هدايت 
و زعامـت جامعـه ضروری قلمداد شـده اسـت. در اينجا 
بـه طـرح بحث اساسـی ايـن پژوهـش می پردازيـم و به 
بررسـی يـک شـخصیت محـوری در تاريخ اسـلام يعنی 
امـام اول شـیعیان می پردازيم. فـارغ از هرگونه قضاوتی  
را  ايشـان  ايدئولـوژی سیاسـی  و  تفکـرات  واکاوی  بـه 

پرداخت. خواهیـم 
علی)ع( در روند جريانات سیاسی پس از پیامبر

پـس از کشـته شـدن عثمـان، چشـم شورشـیان بـه 
علـی)ع( افتـاد و از او خواسـتند تـا زمـام خلافـت را بـر 
عهـده بگیـرد. امـا او از قبـول ايـن پیشـنهاد خـودداری 
نمـود. پـس از حکومت عثمان و تبعاتـی که حاکمیت او 

و الیانـش بر جامعه اسـلامی وارد نمـوده بودند، يک نوع 
حـس قیـام و انقـلاب در میان مردم شـکل گرفتـه بود. 
علـی )ع( می خواسـت تـا حـدودی به اين نتیجه برسـد 
کـه مردمی کـه خواسـتار زمامـداری او هسـتند در اين 
شـرايط خـاص جامعه ی اسـلامی به چه میـزان توانايی 
تحمـل روش انقلابـی او را خواهنـد داشـت. از ايـن رو 
فرمـود: »مـرا واگذاريـد و از ديگـری التمـاس کنیـد. ما 
بـه کاری روی آورده ايـم کـه آن را روی و رنگ  هاسـت. 
دل بـر آن کار نمی شـکیبد و خرد تحمـل آن نمی تواند 
کـرد. همانـا کـه آفاق را خشـم و کیـن فرا گرفته اسـت 
و راه راسـت دگرگـون گرديده اسـت. بدانیـد که اگر من 
گفتـه ی شـما را بپذيم. با شـما چنـان کـه می دانم کار 
خواهـم کـرد و بـه گفتـه ی هیچکـس و نکوهـش هیچ 
فـردی گـوش نخواهـم داد و اگـر مـرا واگذاريـد، يکـی 
از شـمايم و بسـا کـه کسـی را کـه بـه کار خـود ولايت 
دهیـد، فرمـان او را شـنواتر از کـس و فرمانبردارتـر از 
کـس من باشـم و اگر شـما را وزير باشـم بهتر که شـما 

را امیـر باشـم« )نهـج البلاغـه، 1379، ص 173(.
علـی)ع( در نوزدهـم ذی حجه سـال 35 هجـری، يعنی 
دومیـن روز خلافتـش برنامـه ی حکومتـی خويـش را 
اعـلام نمود و مبارزه شـديد با شـاخص های قشـربندی 
نهادمنـد را در دسـتور کار خويـش قـرار داد. ذکر بخش 
هايـی از خطبـه علـی علیـه السـلام طبـق ضبـط ابـن 
ابـی الحديـد روشـنگر ديدگاه ايشـان اسـت: »ای مردم، 
هـر گاه مـن ايـن گـروه را کـه در دنیـا فـرو رفتـه اند و 
صاحبـان آب و ملـک و مرکـب هـای رهـوار و غلامـان 
و کنیـزان زيبـا شـده انـد، از ايـن فرورفتگی بـاز دارم و 
بـه حقـوق شـرعی خويـش آشـنا سـازم، بـر مـن انتقاد 
نکنیـد و نگوينـد کـه فرزند ابوطالب مـا را از حقوق خود 
محـروم سـاخت.آن کـس که می انديشـد که به سـبب 
مصاحبتـش بـا پیامبـر صلـی الله علیـه وآله بـر ديگران 
برتـری دارد، بايـد بدانـد کـه مـلاک برتـری چیـز ديگر 
اسـت. برتری از آن کسـی اسـت که ندای خـدا و پیامبر 
را پاسـخ بگويـد و آيین اسـلام را بپذيـرد.در اين صورت، 
همـه افـراد، از نظر حقـوق، با ديگران برابـر خواهند بود.

شـما بندگان خدا هسـتید و مال، مال خداسـت و میان 
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شـما بالسـويه تقسـیم می شود.کسـی بر کسـی برتری 
نـدارد« )ابـن ابـی الحديـد، 13،ج7، ص 37(. سیاسـت 
علـی )ع(  را در سـه زمینـه حقوقـی، مالـی و اداری را 

می تـوان اينگونـه بررسـی نمود. 
1. در عرصـه حقوقـی اصلاحاتـی در زمینـه لغـو میـزان 
برتـری در بخشـش و عطـا و يکسـانی و برابـر دانسـتن 
مسـلمانان در عطايـا، چـه در حقـوق و چـه در واجبات 
بـود. در نهـج البلاغه اشـاره  می کند که »خـوار نزد من 
گرامـی اسـت تـا حـق وی را بـاز سـتانم و نیرومنـد نزد 
من ناتوان سـات تـا حق ديگری را از او بازسـتانم« )نهج 

البلاغـه، 1379، ص 91(.
2. در زمینـه مالـی می تـوان موضـوع را بـه دو وجـه 
تقسـیم نمـود: نخسـت، ثروت هـای نامشـروع کـه در 
روزگار عثمـان بـه وجـود آمـده بـود و دوم، روش برتری 
نهـادن در عطايـا. تـا آنجا که امـام همه آنچـه را عثمان 
از زمین هـا بخشـیده بـود و آنچـه را از امـوال کـه بـه 
طبقـه اشـراف هبـه کرده بـود، مصـادره نمود و آنـان را 
در پخـش امـوال به سیاسـت خـود، آگاه سـاخت )عادل 
اديـب، 1379، ص 72(. چنانکـه فرمـود : »ای مردم من 
يکی از شـمايم. هرچه من داشـته باشـم شـما نیز داريد 
و هـر وظیفـه بـر عهـده شـما باشـد، بـر عهـده ی مـن 
اسـت. من شـما را بـه راه پیامبـر می برم. جـز اينکه هر 
اقطـاع کـه عثمـان آن را بـه ديگـران داد، بايـد بـه بیت 
المـال بازگردانـده شـود. همانا هیچ چیز حـق را از میان 
نمی بـرد. در عـدل گشـايش اسـت و کسـی کـه حق بر 
او تنـگ بـاد، سـتم بـر او تنگ تر اسـت« )نهـج البلاغه، 

1379، ص 309(.
از ايـن رو علـی علیـه السـلام تمامـی اقطاعـات را جـزء 
امـوال عمومـی قـرار داد و هـر آنچـه از بیـت المـال در 
خانـه عثمـان بـود بـه نفـع صنـدوق دولت ضبـط کرد؛ 
عنـوان  بـه  اقطـاع  اسـلام  آرمانـی  در حکومـت  پـس 
نمـاد قشـربندی نهادمنـد ممنـوع اسـت. امـام علـی در 
اولیـن روزهـای خلافـت، جامعه ی مـورد نظـر و الگوی 
حکومتـی خويـش را، جامعـه ی پیامبـر )ص( می دانـد 
کـه در آن بـلال حبشـی برده و عمارياسـر کنیـز زاده و 
سـلمان فارسـی غريبه و فاقد عصبیت عربی به سـطوح 

عالـی ارتقـا يافتنـد. پیامبـر اوضـاع اعضای جامعـه را به 
دانـه های غربال تشـبیه مـی کند که نیـروی محرکه به 
همـه يکسـان وارد می شـود، تبعیض وجود نـدارد، ولی 
دانه های درشـت بر حسب درشـتی خويش )شايستگی 
ذاتـی خويش( رو مـی آيند و جلوه می کننـد. جامعه ی 
آرمانی علی)ع( جامعه ی بسـته )کاسـتی( نیسـت؛ بلکه 
جامعـه ی بـازی اسـت، که افـراد بر اسـاس شايسـتگی 
خـود مـی تواننـد به جايـگاه والايـی ارتقا يابنـد. عبارت 
ديگـری کـه اعتـراض علـی)ع( را بـه نهادينـه شـدن 
قشـربندی، بـه وضوح نشـان می دهـد عبارت: سـباقون 
کانـوا سـبقوا اسـت. واژه »سـباقون « صیغـه مبالغـه و 
»کانوا سـبقوا« ماضی اسـتمراری اسـت، يعنـی عده ای 
کـه همـواره و در همـه موارد پیش دسـتی مـی کردند، 
در حکومـت علـوی واپس مانـد. در انديشـه ی امام علی 
جايگاه اجتماعی افراد معطوف به گذشـته نیسـت، بلکه 
حـال فعلـی افراد ملاک اسـت و اين شايسـتگی درون زا 
و مسـتمر آنهاسـت کـه جايـگاه افـراد را مشـخص مـی 

نمايـد )خـان محمـدی، 1379، ص 173(.
علی)ع( سیاسـت اداری خويـش را با انجام و پیگیری دو 
مـورد آغـاز نمود. نخسـت عـزل والیانی کـه خلیفه قبل 
بـه نـاروا آنان را بـر مناصب حکومتـی گمارده بـود. اين 
افـراد عمدتـاً اشـخاصی بودنـد که بیشـترين زاويـه را با 
رسـول خدا داشـتند و ديگر اينکه وانهـادن اين مناصب 
بـه مردانـی کارآزمـوده و مـورد اعتمـاد. البتـه اين عزل 
و نصب هـا را ايشـان در کمـال ملاطفـت انجـام دادند تا 
باعـث تحريـک و تحرکات در میان امت اسـلامی نشـود 
)اديـب، 1379، صـص 75-74(. اگرچه که بعدها طلحه 
و زيبـر والیـان بصـره و کوفـه که از ايـن اقـدام علی)ع( 
ناراضـی بودنـد، دسـت به شـورش علیـه او زدنـد که در 

ايـن پژوهش بـه آن پرداخته نخواهد شـد.
حکومت سیاسی در ديدگاه علی )ع(

علـی علیـه السـلام حکومـت و زعامـت را بـه عنـوان 
يـک پسـت و مقـام دنیـوی کـه اشـباع کننـده ی حس 
جاه طلبی بشـر اسـت و عنـوان هدف و ايـده آل زندگی، 
سـخت تحقیـر می کنـد و آن را پشـیزی نمی شـمارد 
و ماننـد سـاير مظاهـر مـادی دنیـا از اسـتخوان خوکـی 
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بی مقدارتـر می شـمارد. امـا همیـن حکومـت و زعامت 
را در مسـیر اصلـی آن يعنـی بـه عنـوان وسـیه ای برای 
اجـرای عدالـت و احقـاق حقـوق و خدمـت بـه اجتمـاع 
ص  )مطهـری،1370،  می دانـد  مقـدس  العـاده  فـوق 
106(. ابـن عبـاس در دوران خلافت علی )ع( بر ايشـان 
وارد شـد. در حالی که با دسـت خويـش کفش کهنه ای 
را پینـه مـی زد، از ابن عباس پرسـید قیمـت اين کفش 
چقـدر اسـت؟ ابـن عباس گفـت هیـچ. علـی)ع( فرمود: 
ارزش همیـن کفـش کهنـه در نظـر مـن از حکومـت و 
امارت بر شـما بیشـتر اسـت، مگر آنکه به وسـیله ی آن 
عدالتـی را اجـرا کنـم، حقی را بـه ذی حقی برسـانم، يا 
طلبـی را از میـان بردارم )نهج البلاغـه، 1379، ص 85(.

جايگاه آرمانشهر در تفکرات علی )ع(
در طـول تاريـخ رسـالت اصلـی پیامبـران الهـی بـر دو 
محـور توحیـد و برقـراری عدالت بود. در قـرآن نیز يکی 
از اهـداف برانگیختـن پیامبـر )ص( را تحقـق جامعـه ی 
آرمانـی دانسـته شـده و يکـی از برتريـن و گرامی تريـن 
آرمان هـای بشـری، عدالت اسـت که به طبـع آن حفظ 
کرامـت و عـزت نفـس انسـان را در پـی خواهد داشـت 
کـه ايـن خود بـه تنهايی يکی از مسـائل مهـم در ايجاد 
آرمانشـهر می باشـد )اديب خـواه، 1394، ص 52(. پس 
بـا يـک بررسـی اجمالـی و گزيـده از تفکـر سیاسـی و 
هنـگام  و  خلافتـش  ابتـدای  در  )ع(  علـی  اصلاحـات 
تشـکیل حکومـت تـا حدودی بـا تئوری حکومـت داری 
وی آشـنا شـديم. امـا بـه وضـوح و فـارغ از قضاوت های 
غیـر منصفانـه، می توان نمـودی از يک گفتمـان عدالت 
محـور را در انديشـه سیاسـی علـی علیـه السـلام ديـد. 
اگرچـه بخشـی از متفکران امروزی غـرب، عدالت را يک 
مفهوم اسـاطیری و اتوپیـک می دانند و عدالت اقتصادی 
را نیـز بـا عناوينـی چـون عدالـت توزيعـی، مفهومـی 
عوامانـه دانسـته و بیشـتر شـبیه بـه رويايـی گدايانـه 
کـه متعلـق بـه سوسیالیسـم تخیلـی اسـت، می داننـد. 
امـا ايـن مقولـه در تفکـر علـی )ع( بـه صـورت نهفتـه، 
هسـته ی جهانبینـی سیاسـی رو او را شـامل می شـود 
و مـا در ابتـدای حکومتش ايـن واقعیـت را میبینیم که 
بـه صـورت عجیبـی بالفعل می گـردد. تفکر خـاص او را 

در تمايـز  بیـن عدالت و جـود می توان جسـت. آنجايی 
کـه مـی فرمايـد : »العدل يضـع الامور موضعهـا و الجود 
يخرجهـا من جهتهـا« )نهج البلاغـه، 1379، ص 734(. 
يعنـی عـدل جريان هـا را در مجـرای طبیعی خـود قرار 
می دهـد امـا جود، جريان هـا را از مجـرای طبیعی خود 
خـارج می سـازد. پـس مفهوم عدالـت در ديـدگاه او اين 
اسـت که اسـتحقاق های طبیعی و واقعی اشـخاص بايد 
در نظـر گرفتـه شـود، کـه اينگونـه اجتماعـی بـه مانند 
ماشـینی خواهـد شـد کـه هـر جـزء در جای خـود قرار 

گرفته اسـت.
ايـن تفکـر عقلايـی خـود بـه تنهايـی تـوان ايجـاد يک 
آرمانشـهر را داراسـت. اگـر جـاری شـدن عدالـت را در 
يـک جامعـه ی نوعـی، بخشـی از سـهم تشـکیل يـک 
آرمانشـهر بدانیم، پـس تلاش ها و به ثمر نشسـتن های 
ايـن تلاش هـا هرچنـد بـه صـورت مقطعـی را نیـز بايد 
بخشـی از يک آرمانشـهر تحديد شـده به لحـاظ زمانی، 
دانسـت. تشـکیل يـک آرمانشـهر در دوره ای پـس از 
تنـش هـا و کنش هـای جامعـه نوپای اسـلامی که پس 
از فـوت رسـول خـدا دچـار تشـويش و اضطـراب قدرت 
طلبانـه ای گشـته بود شـايد بـه دور از انتظار باشـد. اما 
اگـر تواريـخ دسـت اول، توانايـی انعـکاس قسـمتی از 
انديشـه و احساسـات مردمـی که ايـن دوره زمانی کوتاه 
را سـپری کردند، را می داشـتند، شـايد امـروزه صحبت 
از يـک آرمانشـهر در دوران خلافـت علـی)ع( بـه دلیـل 
منعکـس نشـدن نظـرات عامـه ی مـردم دچـار ضعـف 
منابـع نمی شـد. بـا نگاهـی به کالبـد پايتخـت حکومت 
علـی)ع( نیـز شـايد بتـوان رهیافتـی جامع تر به شـکل 
گیـری آرمانشـهر وی داشـت. در تبییـن شـهر امـن از 
ديـدگاه اسـلام، هنجارهـای اجتماعی حاکم بـر زندگی 
مـردم بـه کالبـد و امنیت شـهر شـکل داده و شـهر امن 
مجموعـه ی  می سـاند.  ظهـور  منصـه  بـه  را  اسـلامی 
رفتارهـای اجتماعـی يک جامعـه، برآيندی در تشـکیل 
يـک کالبـد متناسـب بـا ايـن هنجارهـا شـکل خواهـد 
داد )بلنديـان، 1394، ص 157(. در حالیکـه در ابتـدای 
شـکل گیری شـهر کوفـه دارالاماره ای برای حاکم شـهر 
وجـود داشـت، امـا هیـچ گاه در دوران علـی )ع( از ايـن 
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بنا اسـتفاده ای نشـد )ايـزدی، 1379، 75(.  بنابراين در 
شـهر آرمانـی تحـت حاکمیت علـی )ع( خانـه ی حاکم 
عمارتـی در مرکز شـهر  نیسـت بلکه خانـه ای در رديف 
خانه هـای سـاير اعضـای جامعـه ی اسـلامی اسـت و 
قشـربندی های  از  نشـانی  دارالحکومـه اش  کالبـد  در 
اجتماعـی ديـده نمی شـود. در ديگـر سـو، از مهمتريـن 
شـاخصه های بارز شـهر اسلامی داشـن روابط اجتماعی 
و امـت واحـده اسـت. همانطـور کـه در کتـاب آسـمانی 
مسـلمانان تاکید بر امت واحده شـده اسـت، در مواقعی 
اگـر احسـاس شـده اسـت در جايـی انسـجام شـهری 
در حـال فروپاشـی اسـت، در راسـتای حفـظ وفـاق و 
جلوگیـری از ظهـور شـکاف در جامعه ی شـهری، حتی 
دسـتور تخريـب مسـجدی نیـز صـادر شـده اسـت، که 
مسـجد ضرار از آن گونه اسـت )مروتـی، دارابی، 1393، 
ص 163(. پـس اگـر تفکـر اسـلامی به هیچ وجـه تمايز 
و انشـقاق را در جامعـه ی مدنـی بـر نمی تابـد، بديهـی 
اسـت کـه علـی )ع( نیـز به ايـن سـو در حرکت اسـت.

فرجام آرمانشهر علوی
سـوال اينجاسـت کـه آيـا حکومـت کـم دوام علـی)ع( 
نسـبی  تقابـل  در  می گـردد؟  تلقـی  خـورده  شکسـت 
مفاهیمـی  بـه جايـی می رسـیم کـه  مفاهیـم،  بـودن 
چـون شکسـت و پیروزی مفاهیمی هسـتند کـه  دارای 
چهارچوب هـای  در  کـه  هسـتند  خاصـی  مختصـات 
قیـدی قابـل تعريف انـد. ايـن مفاهیـم شـامل بردارهای 
زمانـی و مکانـی خـاص خـود هسـتند کـه در واکاوی 
مفهـوم و زيـر متن هـای مسـتتر در آن مـا را رهنمـون 
می سـازد. مبنـای شکسـت خوردگی يک انديشـه، يک 
متـد و روش و يـک نظـام حاکمیتـی را نمی تـوان بـا 
فاکتورهـای کمـی و کیفـی و زمانی و مکانـی در بوته ی 
قضـاوت بگذاريـم. يقینـا هـر دوره ای از تاريـخ از زوايای 
مختلفـی قابـل بررسـی اسـت تـا بتـوان نقـاط ضعف و 
قوتـش، شکسـت و پیـروزی نهايـی اش را مورد بررسـی 
بپرسـیم  اينجاسـت کـه  قـرار دهـی. سـوال دقیق تـر 
آيـا انديشـه ی عدالـت محورانـه و رفرمیسـت علـی)ع( 
شکسـت خـورده اسـت؟ آيـا حق طلبـی به عنـوان يک 
مفهـوم قابـل شکسـت اسـت؟ آيـا کمیـت مـدت زمان 

آرمانـی در يـک جامعـه می توانـد فاکتوری باشـد برای 
تعییـن پیـروز و مغلـوب؟ در پاسـخ بـه اين سـوالات در 
ذهـن به ايـن نکات خواهیم رسـید که هیـچ گاه پويايی 
و ادامـه ی روند يک انديشـه در يـک جامعه دلیل عینی 
يـک پیـروزی  محسـوب نخواهد شـد. همینطورکه قلت 
و کثـرت پیـروان يک انديشـه  دلیل جامعی بـر پیروزی 
آن انديشـه نیسـت. گاهـی شکسـت و پیـروزی در نقاط 
مختلفـی از زمـان، معانی متفاوتی دارنـد و گاهی مفهوم 
پیـروزی، برای جمعیتـی که بر جمعیتـی فائق می آيند 
اينگونـه معنـا نخواهـد شـد. اگـر بـه چنـگ آوردن يک 
حکومـت و حفـظ آن بـا هر ابـزاری و به هر روشـی يک 
موفقیـت محسـوب گـردد، چنـگ نیانداختـن و بـه هر 
قیمتـی متوسـل بـه حفظ حاکمیت نشـدن هـم در اين 
منطـق يک شکسـت تلقـی خواهـد گرديـد. در صورتی 
کـه اگـر شـیوه های ماکیاولیسـتی و سکولاريسـتی را 
بـرای کسـب قـدرت، مـد نظـر داشـته باشـیم يقینـا 
فاصلـه ی مـا با قضـاوت منصفانـه برای تعريف شکسـت 
و پیـروزی يک انديشـه زيـاد خواهد بود. شـايد پیروزی 
را اگـر، حرکـت و نیل به سـمت يک انديشـه ی درسـت 
و آرمانـی بدانیـم، تـلاش مـا بـرای ايجـاد و حفـظ ايـن 
مکتـب، خـود يک پیـروزی ارزشـمند محسـوب خواهد 

. شد
نتیجه گیری و جمعبندي

همانطـور که گفته شـد، آرامانشـهرهايی کـه تاکنون در 
تفکـرات مختلف غرب و شـرق شـکل گرفتـه، همواره بر 
پايـه ی انسـان کامـل بوده اسـت. انسـانی کـه محوريت 
آرمانشـهر را بـر عهـده دارد و عدالت و فضـل وی از ابتدا 
تـا غايـت سرنوشـت افـراد تحـت زعامـت و کفايتـش را 
به فرجام می رسـاند. در آرمانشـهر افلاطون و آرمانشـهر 
فارابـی بـه وضـوح نقش کلیدی اين انسـان کامل شـرح 
و بسـط داده شـده اسـت. علـی )ع( به عنـوان فردی که 
کمـال انسـانی او بـرای مسـلمانان جهان امری پوشـیده 
نیسـت و همـه گان در تکريـم شـخصیت برجسـته ی او 
زبـان بـه تمجیـد گشـوده اند. او کـه از همـان ابتـدا در 
کنـار بـرادر، اسـتاد و رهبر خويش ، محمـد )ص( بالیده 
و بـه جايـگاه انسـان کامـل عصر خويـش و اعصـار قبل 
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و بعـد، رسـید به صـورت بالقـوه توانايـی قرارگیـری در 
محور آرمانشـهر را داشـته و در مقام عمـل نیز همانطور 
کـه بحـث شـد، ايـن تئـوری را بـه سـر منـزل مقصـود 
واقعـی رسـانیده اسـت. پیـروزی واقعـی او در انجـام و 
ايجـاد آرمانشـهر را در ايـن سـخنش می تـوان جسـت. 
»امـروز در منطقـه تحت حکومت من هیچکس نیسـت، 
مگـر متنعم اسـت. در قلمروی حکومن مـن پايین ترين 
سـطوح زندگـی هـم مرفه اند. فقیران هم سـايه بالاسـر 
دارنـد و از آب گـوارا می نوشـند و از بیهتريـن گنـدم و 

نـان می خوردنـد«.
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